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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
بادكنك
نقاشي

فرشته ها
تاپ تاپ خمير

جدول
تصوير ماه!

در پارك
سيب

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي ايمني



دوست من سلام. 
من مرغ هستم. مادر مهربان جوجه ها! از صبح تا شب اين طرف و آن طرف مي روم. قدقدقدا 
مي كنم و دانه مي خورم. من در روستا زندگي مي كنم. روستاي ما، پر از خانه هاي كوچك و 
زيباست. مزرعه هايش سبز است و مردمانش خيلي مهربان هستند. آن ها، به من و جوجه هايم، 
هر روز آب و دانه  مي دهند، من هم برايشان تخم مي گذارم و با اين كار آن ها را خوش حال 

مي كنم.
راستي! مي دانستي كه خوردن تخم مرغ خيلي مفيد 

است؟! پس خوردن آن را فراموش نكني! 
حالا اگر آماده اي براي ورق زدن مجله، 

با من بيا ...
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بادكنك از دست دخترك ول شد و رفت هوا. دخترك دويد دنبالش. اما باد آن را 
برداشت و برد تا به دشت رسيد. باد، از بس كه خسته بود، توي دشت خوابيد. گاو، سرش 
توي علف ها بود و دمش توي هوا مي رقصيد. بادكنك رفت و دور دمش چرخيد. گاو، 
دم بادكنكي اش را كه ديد، خنديد و دور دشت چرخيد. بادكنك هم بالا و پايين پريد و 
خنديد. دخترك نفس زنان از راه رسيد و فرياد كشيد:«آهاي! بادكنك! اين جايي؟» گاو،  
تا دخترك را ديد، دم بادكنكي اش را بالا گرفت و تندتر دويد. دخترك هم دنبالش 
دويد. گاو دويد و دويد تا به جنگل رسيد. از بس دويد، خسته شد و همان جا خوابيد. 

ميمون روي درخت نشسته بود و دمش توي هوا مي رقصيد. بادكنك خنديد و دم 
گاو را ول كرد و از اين شاخه به آن شاخه پريد. دخترك نفس زنان از راه 

رسيد. فرياد كشيد:« آهاي بادكنك! اين جايي؟» ميمون تا دخترك را ديد، 
دم بادكنكي اش را بالا گرفت و تندتر پريد. دخترك هم دنبالش دويد. اما 
بادكنك گير كرد به شاخه ي درخت و ميمون با دم خالي پريد. كلاغ بادكنك 

 لاله جعفري
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نوكش  به  را  آن  ديد.  را 
پريد.  و  زد  پر  و  گرفت 
بادكنك گفت:«كلاغه، دمت 
كو؟» كلاغ قار زد:« دم ندام. 
اما نوك دارم!» تا كلاغ قار 
زد:«بادكنك از نوكش ول 

شد و آن پايين، دخترك را ديد. بادكنك 
فرياد زد:«آهاي! تو اين جايي؟» دخترك نفس 

بعد  اين جام!»  من  آره  گفت:«آره،  و  رسيد  زنان 
پريد و نخ بادكنك را كشيد و از خوشي، دور خودش 

چرخيد. دخترك صداي ماع ماع شنيد. بعد هم جيغ و 
جيغ شنيد و قار قار شنيد و گاو و ميمون و كلاغ را ديد.

- ماع، جيغ، قار، بازم بازي، بازم بازي ...
باد از ماع جيغ قار بيدار شد و بادكنك خنديد.

باد دويد. بادكنك دنبال باد دويد. دخترك دنبال 
بادكنك دويد. گاو دنبال دخترك دويد. 
دنبال  كلاغ  و  دويد  گاو  دنبال  ميمون 

ميمون دويد.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من و حسين مي خواستيم نقاشي بكشيم. مادرم يك كاغذ به من داد و يك كاغذ 
به حسين. نقاشي من خيلي قشنگ شده بود. اما حسين، آن قدر نقاشي اش را 
خط خطي كرد كه كاغذش پاره شــد. آن وقت مي خواســت كاغذ نقاشي مرا بگيرد. 
ــه كرد. مادرم مي خواســت يك كاغذ ديگر به حســين بدهد.  ــن ندادم و او گري م
گفتم:«حســين نبايد كاغذ نقاشــي اش را پاره مي كرد. شما گفته بوديد كه امام 
ــتفاده مي كردند و هيچ وقت  هميشــه از كاغذهاي كوچك هم براي نوشــتن اس
ــادرم گفت:«آفرين به تو كه اين قدر عاقل  ــفيد را دور نمي انداختند.»  م كاغذ س
هستي. اگر كسي بداند كه كاري اشتباه است و آن را انجام دهد، كار بدي كرده. 
اما حسين آن قدر كوچك است كه نمي داند چه كاري خوب و چه كاري بد است.» 
گفتم:« نقاشي كشيدن هم بلد نيست و فقط خط خطي مي كند.» مادرم مرا بوسيد 
و گفت:«اما تو، هم خوب نقاشي مي كشي و هم مي داني چه كاري بد است. پس به 
حسين هم ياد بده تا كمتر اشتباه كند.» ما يك كاغذ ديگر به حسين داديم. آن 

را پاره نكرد. تمام صفحه را خط خط كشيده بود و مي گفت:«گل!»
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 مهري ماهوتي
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تاپ تاپ خمير
شيشه پر پنير 

قدم، قدم، يواش يواش
رسيده اين جا، موش پير

دوست داره فندق بخور هميشه
پسته و گردو بخوره، نمي شه

گندم دونه دونه توي انبار
اين آقا موش نشسته اين جا بي كار!
طفلكي دندون موشي هاش خرابه

غذاش فقط نون و پنير و آبه!
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جدول را كامل و رنگ كن.
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من و مامانم به پارك رفته بوديم.من و مامانم به پارك رفته بوديم.
مورچه هم با مامانش به پارك آمد.مورچه هم با مامانش به پارك آمد.

من سرسره سوار شدم و سرخوردم پايين!من سرسره سوار شدم و سرخوردم پايين!
مورچه از چمن ها بالا رفت و روي آن ها سر خورد پايين!مورچه از چمن ها بالا رفت و روي آن ها سر خورد پايين!

من تاپ سوار شدم. مورچه هم روي برگ ها نشست و تاپ خورد.من تاپ سوار شدم. مورچه هم روي برگ ها نشست و تاپ خورد.
مامان مورچه، روي نيمكت پهلوي مامان من نشسته بود!مامان مورچه، روي نيمكت پهلوي مامان من نشسته بود!



17



18

يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
 بزرگي بود كه نزديك يك باغ  زندگي مي كرد. يك روز  و  و 
 و   با خوش حالي به باغ    رفت و چهار تا    برداشت و با خودش 
به خانه آورد. يك    براي   ، يك    براي   ، يك    براي  
و يك    هم براي خودش.   خيلي گرسنه بود. با خودش گفت:«يك    
سهم من است. آن را مي خورم تا    و    و  بيايند.»  ،  يك    
را خورد. به به! چه    خوش مزه اي! بعد منتظر نشست تا مهمان ها بيايند. كمي بعد 
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 ، يك    ديگر برداشت و گفت:«   خيلي كوچك است. نمي تواند يك  
  درسته را بخورد. يك گاز از اين    مي خورم تا مهمان ها برسند.» اما يك گاز 
  يعني خوردن همه ي   ! حالا فقط دو تا    مانده بود.   با خودش 
گفت:«اين دو تا    را كه نمي توانم بين    و    و  تقسيم كنم. بهتر است 
اين دو تا    را هم بخورم و دوباره به باغ بروم و براي آن ها    بياورم.»   
دوتا    باقي مانده را هم خورد. همين موقع    و  و    از راه رسيدند.  
  يك    براي   آورده بود!  هم يك    براي   آورده بود، 
درست مثل   كه او هم يك    براي   آورده بود! اما  ، آن قدر  

  خورده بود كه ديگر نمي توانست    بخورد!
براي همين هم   ،    خودش را خورد.   ،    خودش را خورد و  
هم    خودش را خورد. آن روز به همه خيلي خوش گذشت. مهماني   ، در كنار 

باغ   !



صبح روز بعد، مادر به همراه كرگدن كوچولو، براي 20
هميشه از باغ وحش رفتند.

هم كرگدن كوچولو، در يك باغ وحش به دنيا آمده بود. همين  براي  نداشت.  دوست  را  وحش  باغ  او 
اصلاً خوش حال نبود.

يك روز مادر، تصميم مهمي گرفت.
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حالا كرگدن كوچولو، در يك چمنزار 
زيبا زندگي مي كند و خيلي شاد است!

آن ها به جايي برگشتند كه مادر كرگدن در آن جا 
به دنيا آمده بود.

همه از ديدن آن ها خيلي خوش حال شدند.
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به اين شكل با دقت نگاه كن. چند وسيله ي آشپزخانه را مي تواني در آن پيدا كني؟
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اين شكل را از روي خط سبز قيچي كن.
قسمت آبي مربوط به زير ماشين است آن را تا بزن.

قسمت هاي سفيد را هم تا بزن و با چسب به قسمت كف 
ماشين بچسبان حالا تو يك ماشين كوچولو داري!
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حماندوست
مصطفي ر

قوقو، قاچوقوقو، قاچو
چاقوي تيزي داشتيمچاقوي تيزي داشتيم
چاقوي تيز ما كو؟چاقوي تيز ما كو؟

چاقو تو دست مادرهچاقو تو دست مادره
مادرجونم، چاقو رو هي مادرجونم، چاقو رو هي 

بالا و پايين مي برهبالا و پايين مي بره
هويج رو با چاقوي تيزهويج رو با چاقوي تيز

ريز مي كنه، ريز، ريز، ريزريز مي كنه، ريز، ريز، ريز
اين ور و اون ور مي كنهاين ور و اون ور مي كنه
ليمو و قارچ و گوجه روليمو و قارچ و گوجه رو
ريز ريز و پرپر مي كنهريز ريز و پرپر مي كنه
تا اين كه يه سوپ بپزهتا اين كه يه سوپ بپزه

يه سوپ خوب و خوش مزهيه سوپ خوب و خوش مزه




